
گيــرول، گيره ى معمولى بند رخت بود. يك روز در 
ميان، خانم روستايى رخت ها را روى بند مى انداخت. 
گيرول هم مثل بقيهّ ى گيره ها به جورابى، شلوارى، دامنى 
چيزى گيــر مى كرد كه پايين نيفتند. گيرول از خودش 

ا︣ ﹁︧﹆﹢﹜﹢﹛؟بدش مى آمد.  ؟﹜﹢﹛﹢︐︧﹫﹡ ﹩﹢︪ ︀︨︊﹛ ﹟﹫ ︤رگ ﹡﹫︧︐﹢﹜﹢﹛؟ ︣ا ﹝︫︀ ﹢در ﹜︊︀س ︫﹢﹢﹛﹢︐︧﹫﹡ ﹩﹛ ﹋﹥ ﹋︿ ﹋︿ ︣ا ﹜﹍﹟︋  ︣ا︎ 
﹋﹠﹢﹜﹢﹛؟ 

گيرول رفت و به بقيهّ ى گيره ها موضوع را گفت. آن ها 
گفتند: «آخر ما گيره هســتيم، ما چيز ديگرى نيستيم.» 
گيرول گفت: «پس تا آخر عمر لباس خيس از خودتان 

آويزان كنولوييد دست و پاچلفتولويى ها.»
بعد با سين.قاف تماس گرفت. حتماً يك روان شناس 
اشيا مى توانســت او را به آرزويش برساند. سين.قاف 
قبول كرد و به طلايى گفت: «آهان خوشــم آمد. من 

عاشق روستا هستم از شهر خسته شده ام.»

        سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس  
 اشيا و چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او  

برود و كمكش كند. معمولاً لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، 
«طلايى»،  مى گيرند.  تماس  سين.قاف  با  بى دكمه  پيراهن هاى 

سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، 
 دايىِ طلايى است. طلايى از آن هاست كه مامان ها 

     معمولاً يكى در كيفشان دارند.

سين.قاف از همان اوّل با نقشه آمد.گيرول با خوش حالى 
گفت: «بالاخره به آرزويم مى رسولويم.»

طلايى با تعجّب گفت: «اين چرا لولويى حرف مى زند؟»
سين.قاف به گيرول گفت: «يكى بايد بيايد جاى تو تا 
تو بروى جاى او.» اوّل رفتند پيش ماشين لباس شويى كه 

سنگين بود و نمى گذاشت لباس ها بيفتند.

 ﹟﹞ ،﹩﹨

م︀. ا﹟ ︗ــــــــــ

︀ را.  ︡ ر︠️  دا﹩ ︠︀ن، آن ︗ ﹠ ️.﹎﹫︣ول روی︋  ا︨

﹫﹟ ︗︀ن، ︀︫﹞ ︨︡︣  ︋︩ آرزو ﹤ ︣ای ا﹟ ﹋﹥ ﹎﹫︣ول︋  ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︋ 
︋﹙﹥، ﹎﹫︣ول ر﹁﹫﹅ ﹝︀︨️. 

عاشق روستا هستم از شهر خسته شده ام.»
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:﹟﹫︫︀﹞ :️﹫﹡︀︊︭︻ ︀ ﹎﹫︣ول روی ز﹝﹫﹟︋ 

گيرول حسابى عصبانى شده بود. سين.قاف گفت: «برويم 
سراغ لگن بزرگ.»

طلايى گفت: «لگن هم بزرگ است هم سبكُ.» سه تايى 
با لگن بزرگ به حياط آمدند. لگن رفت روى يك شــلوار 
نازك روى بند. تعادلش را نگه داشــت؛ امّا يك دفعه باد 
آمد. لگن پرتاب شد هوا. سين.قاف و طلايى تندى پريدند 
روى بند و شــلوار را به بند وصل كردند. گيرول كه ديگر 
طاقتش تمام شــده بود گفت: «اين ها كه كار ساده ى يك 
موجود فسقلى مثل من را بلد نيستولويند چه جورى كارهاى 

سخت خودشان را انجام مى دهندولويند؟»

﹥ ﹋︀ر ﹋︣دو﹜﹢﹩؟

.︡﹠﹢﹛ َ︡ ُ︫  ﹩﹋︀  ︠︀  ﹨﹞﹥ ي ﹜︊︀س ﹨

 ️آرزو ﹤ ﹢ا︨︐﹛︋   ︠︳﹆﹁ 
.﹩ ︨︣︋

︤ر﹎﹩ و   ︋﹤  ︋︀ ﹇︡رت ﹝
.️︧﹫﹡ ﹩﹊﹢﹋

﹝﹟ و ︵﹑﹩ از ︑﹢ ﹋﹢︣︑﹢﹛﹢﹛؛ و﹜﹩ 
︦ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡. ﹋ ︘﹫﹨ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀﹨︀ر﹋

 .﹜﹢﹛ر︨﹫︡و ﹜آرزو ﹤  ︋
︀ را  روی  ︨﹠﹍﹫﹟ ︑︣﹟ ﹜︊︀س د﹡﹫

 .﹜﹢﹛﹢︐︫دا ﹤﹍﹡ ︡ ﹠︋

 مي تواني اين جا داستان 
را با صداي نويسنده بشنوي.
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گيرول به گيره هاى لبــاس خنديد و  گفت: «من به 
آرزويم رسيدولويم.» ماشين گفت: «من چه كار بايد 
بكنم؟» سين.قاف گفت: «شما برو جاى گيرول لباس ها 
را نگه دار تا گيرول بيايد جاى شما لباس ها را بشويد.»

︀ آ﹝︡؟ دو︋︀ره ﹋﹀﹩  ︫︡م ﹋﹥.ا﹟ از ﹋︖

 ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ︣ا 

﹉ د﹁︺﹥ ای ︑︺︀د﹜﹛ 

.️ر ﹜﹨ ﹤︋

طلايى گفت: «پودر لباس شــويى را امتحان كنيم. 
پودرها وزنى ندارند.» جعبه ى پودر لباس شويى چرت 
مى زد. گيرول گفت: «ســلام رفيق. كمك مى كنى به 
آرزويم برســولويم؟» جعبه ى پودر از خواب پريد و 

گفت: «البتهّ.»


